
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تلخیص کتاب مظلومیت برترین بانو 

 استاد راهنما: حجت الاسلام محمد احمدی                                                        : محمد مهدی کیانی نویسنده

 

 1402آذر 

 موسسه بیان معرفت 

 

 



 چکیده 

،  غرض مورد نظر  یکی از شخصیت های برتر در دین اسلام زهرای اطهر است که مورد اتفاق شیعه و سنی است ، 

طاهره   قه یاست که بر صد ییاز ظلم ها ی شمارش تعداد اندک و همچنین والای صدیقه طاهره است اشاره به جایگاه 

که بر تک دخت   ییها   یچه سخت  امبر یبعد از شهادت پ  نکه یا ان یو ب از قبیل غصب فدک  ( وارد شدههایعلالله)سلام

(  السلامه ی)عل یبن عل  حسنبه سقط حضرت م میکنیمکتوبه اشاره م نی و اما در آخرِ ا  است. آن حضرت وارد شده یوالا

که توسط خلفا و مردم صورت گرفت.  و در   ی طاهره به سبب ظلم و جور قهی و صد  ن یرالمؤمنیام یفرزند چند ماهه 

برای   د. رسنی بعد از چند ماه به شهادت م  شان یاطهر ا یهرات ز که بر اثر جراحات وارده بر حضر م یکنیم ان یب تینها

 اثبات و بیان مطالب گفته شده از کتاب مظلومیت برترین بانو آیت الله میلانی استفاده شده و تلخیصی صورت گرفته

 

 کلیدواژه

 شهادت   – فدک  –امیرالمومنین  –هجوم   –صدیقه طاهره  

 

 مقدمه

شخصیت والای حضرت زهرا مورد اتفاق شیعه و سنی است و اما اختلاف در شیوه از دنیا رفتن حضرت زهرا شکل  

میگیرد که شیعه قائل به شهادت آن حضرت میباشد . نتایج از اثبات شهادت حضرت زهرا زیاد است اما یکی از  

. حال ما اگر شیعه هستیم و قائل به شهادت  اثبات غاصب بودن قاتلین صدیقه طاهره می باشد  ، مهمترین آن نتایج 

 حضرت زهرا می باشیم نا چار هستیم که خلافت قاتلین ایشان را به دلیل ناشایستگی نپذیریم. 

را درکنار شهادت ایشان  آوریم اندکی از سختی هایی که حضرت زهرا متحمّل شده اند قصد داریم در مطالبی که می  

 را بیان کنیم. 

قضایای که مربوط به صدیقه طاهره هست صرفا یک قضیه تاریخی نیست و خیلی از اتفاقات به همین قضایا گره  

 خورده است. 

شویم همین قضایا یک هویت برای  و در نتیجه متوجه می  پردازیمدر ادامه به بیان مظلومیت حضرت زهرا)س( می 

 مکتب شیعه است. 

 

 

 

 



 طاهره در نزد پیامبر خدا صدیقه   جایگاهبخش اول: 

 جایگاه والای صدیقه طاهره از نگاه و روایات اهل سنت_ 

 در ادامه احادیثی را بیان میکنیم که در کهن ترین منابع اهل سنت آمده و اشاره به جایگاه بالا آن حضرت دارد.  

 

 صدیقه طاهره سرور بانوان   _ 

 از پیامبر حدیثی با یک مضمون اما با الفاظ مختلف از کتب اهل سنت نقل شده که به دو مورد آنها اشاره میکنیم:  

                    1  ) نساء اهل جنةفاطمة سیدة  (

                                            2فاطمة سیدة نساء المومنین او سیدة نساء هذه الامه( ) ترجمه:فاطمة سرور بانوان بهشتیان است      

 3سرور بانوان این امت است_ ترجمه:فاطمه سرور بانوان مومن است  

 

 صدیقه طاهره پاره تن رسول الله  _ 

 4بضعة منی فمن اغضبها اغضبنی(  الله : فاطمه ل )قال رسو

 آورده. ترجمه:فاطمة پاره تن من است،هرکس اورا به خشم آورد مرا به خشم  

 5در دیگر کتب مهم مثل صحیح مسلم هم این حدیث آمده.      

 

 خشم و خشنودی صدیقه طاهره ، خشم و خشنودی خدا است  _ 

 پیامبر اسلام در حدیثی دختر خودشان را اینگونه توصیف کرده اند. 

 6)إن الله یغضب لغضب فاطمه و یرضى لرضاها(  

 ترجمه:خداوند به خشم فاطمة خشمگین و به خشنودی او خشنود می گردد. 

 

 شود  نخستین فردی که به پیامبر ملحق می  _ 

دنیا   از ،است که صدیقه طاهره  اولین نفر بعد پیامبر از این خاندان عائشه نقل شده که حاکی از ان است که حدیثی از 

 رود.  می

 
 صحیح بخاری،باب مناقب قرابة رسول الله.             . 1
 صحیح مسلم ، باب فضائل فاطمة بنت النبی. 2
 است  یراو دیذکر دو عبارت بخاطر ترد. 3
 فضائل الصحابة ، باب مناقب قرابة رسول الله  ،کتابیبخار ح یصح . 4
 صحیح مسلم ، کتاب فضائل صحابة ، باب من فضائل فاطمة . 5
 115٨٧الإصابة ، حدیث _ ،کتاب معرفة صحابة ، ذکر مناقب فاطمة   نیح یالصح  یالمستدرک عل . 6



)سارنی رسول الله فاخبرنی أنه یقبض فی وجعه هذا فبکیت، ثم سارنی فأخبرنی انی اول اهل بیته اتبعه فضحکت(  
(٧)٧ 

ترجمه: پیامبر خدا آهسته به من گفت که در این بیماری داره فانی را وداع خواهد گفت ، من گریستم. آن گاه دیگر  

 بار آهسته به من خبر داد که من نخستین فرد از اهل بیتش هستم که در پیِ او خواهم رفت؛ پس من خندیدم.  

 

 راستگو ترین فرد بعد پیامبر)ص(  _ 

 عائشه در فضیلت صدیقه طاهره گفته:  

 ٨)ما رأیت احدا کان أصدق لهجة منها غیر ابیها (  

 ترجمه: هیچ شخصی را راستگو تر از فاطمه جز پدرش ندیدم. 

 

 از صدیقه طاهره خدا استقبال رسول  _ 

 از عائشه نقل شده: 

 9قام إلیها فقبلّها و رحبّ بها و اخذ بیدها فأجلسها فی مجلسه(   -على رسول الله - )کانت اذا دخل علیه 

ترجمه: هنگامی که فاطمه خدمت رسول خدا شرفیاب میشد ؛ پیامبر به استقبالش بر می خاست، او را می بوسید و به  

 او خوش آمد می گفت و دستش را می گرفت و او را به جایگاه خود می نشاند.  

 

 محبوب ترین بانو   _ 

 پیامبر به امیر المومنین فرمودند:  

 10)فاطمة احبّ الیّ منک و انت أعزّ علیّ منها(  

 ترجمه: فاطمه نزد من محبوب تر از توست ، و تو در نزد من ، از او عزیز ترهستی. 

 

 نگاهی به گفتار علمای اهل سنت(( ))

 از منابع مهم و سند هایی صحیح بود. همانگونه که دیدید ، احادیثی که آورده شده بود 

عصمت فاطمة زهرا  دلالت بر    اینکه این احادیث ، مانند دلالت هایی که این احادیث داشتند غیر قابل خدشه هستند 

 .  می کنند 

قائل به این هستند که حضرت فاطمه از چهار  با استفاده از همین احادیث  و از طرفی برخی از علمای اهل تسنن

، کسی را که باعث غضب حضرت فاطمه شده کافر می  برخی دیگر با استفاده از همین احادیث  خلیفه برتر هستند. 

 11.  دانند

 
 مسلم ، کتاب فضائل الصحابة ، باب فضائل فاطمة   ح یصح _ بخاری، کتاب مناقب، باب علامات النبوّة فی الإسلام  ح یصح . ٧
 استیعاب، باب الفاء ، فاطمة بنت رسول الله   _ ، کتاب معرفة الصحابة ، ذکر مناقب فاطمة  نیح یالصح  یالمستدرک عل . ٨
 مستدرک ، کتاب الأدب  . 9

 مجمع الزوائد ، کتاب المناقب،  باب مناقب فاطمة بنت رسول الله  . 10
 کافر هستند  کنندیم نیکه حضرت فاطمه را خشمگ  یکسان دیگو یعالم اهل سنت م یل یدر قسمت حرف الفاء از قول سه ریالقد ضی مناوی در کتاب خودش ف . 11



و آزار ایشان سبب دخول  افضل از عمر و ابوبکر است بنابر روایات گذشته بین ما و اهل سنت در اینکه صدیقه طاهره 

 به آتش می باشد شکی نیست .  

، مانند    ی در آن ها نیستقییدو هیچگونه تبه صورت مطلق بیان شده  احادیثهمانگونه که مشاهده کردید این 

کند ، یا در چه زمان و مکانی باید حضرت را  حضرت را خشمگین  کسی باید چه:  اینکه مثلا در احادیث آمده باشد 

 . خشمگین کند

و همچنین دیدیم شخصیتی مانند عائشه که مورد قبول تمام  هیچ کدام از این قید ها در روایات مشاهده نمی شود 

 صدیقه طاهره داده است . گواهی بر راستگو بودن  می باشد اهل سنت 

 

 نگاهی به منزلت حضرت امیر نزد پیامبر و خدا بخش دوم:  

 آزار پیامبر است آزار امیر المومنین   _ 

می خواهیم  که آزار حضرت زهرا آزار پیامبر است ، در اینجا با استفاده از احادیث اهل سنت از آنچه گذشت فهمیدیم 

 اثبات کنیم که آزار امیر المومنین هم همین حکم را دارد . 

 12آذانی(  فقد )قال رسول الله : من آذى علیّاً 

 ه. زردبیازارد، در واقع مرا آ هرکس علی را ترجمه:   

 

 کینه ورزی با امیر المومنین همان نفاق است   _ 

 نقل شده که می فرمایند : حدیثی از حضرت علی با تاکید و قسم 

 13إلّا منافق(ضنی غ إلّا مومن و لا یبالأمّی الیّ: أن لا یحبّنی  فلق الحبّة برأ النسمة! إنه لعهد النّبی والذی )

جز مومن  !  عهد و پیمانی است از پیامبر اُمیّ به من ، که: خدایی که دانه را شکافت و انسان را آفریدترجمه: قسم به 

 دارد و جز منافق مرا دشمن نمی شمارد . مرا دوست نمی 

خودش منافق است و از سمت هر دو طرف  لذا اگر کسی به امامت ایشان معتقد باشد و منافقان را هم دشمن نپندارد 

  .هم رانده میشود

 

 پیامبر از خیانت امت خبر می دهند   _

 حاکم روایتی را از امام علی نقل میکند:  

 14بعده(  عهد الیّ النبیّ أن الأمّة ستغدر بی إنّما ممّا )

 به من خیانت خواهند کرد.  ترجمه: از پیمان هایی که پیامبر از من گرفته این است که امت پس از او ، 

 

 

 

 
 المستدرک على الصحیحین، کتاب معرفة الصحابة ، قصة اعتزال محمدبن مسلمة الأنصاری عن البیعة  _ عمربن شاس الأسلمی   ثی،حد  نییمسند أحمد، مسند المک . 12
 صحیح مسلم ، کتاب الإیمان ، باب الدلیل على أن حب الأنصار و علی  . 13
 المستدرک على الصحیحین، کتاب معرفة الصحابة ، قصة اعتزال محمدبن مسلمة الأنصاری عن البیعة  . 14



 کینه های پنهانی :  بخش سوم 

فی بعض  )بینا رسول الله آخذ بیدی و نحن نمشی شده که روایت به این شرح است :  از امیرالمؤمنین روایتی نقل

احسن منها .  فقال: إنّ لک فی الجنة   یارسول الله ! ما أحسنها من حدیقة!  أتینا على حدیقة، فقلت: سکک، المدینة إذ 

مررنا بسبع حدائق  لک فی الجنة أحسن منها .   حتى ما أحسنها من حدیقة! قال: ، فقلت: یا رسول الله! ثم مررنا بأخرى 

قلت:یا  أجهش باکیا.  ثم،  اعتنقنی، فلمّا خلا لی الطریق فى الجنة أحسن منها  لک:یقول ، کل ذلک أقول ما أحسنها و 

فی  إلّا من بعدی .   قال : قلت: یا رسول الله! ؟   قال: ضغائن فی صدور أقوام لا یبدونها لک  ! ما یبکیک رسول الله 

 15  ؟ قال: فی سلامة من دینک.(سلامة من دینی

کینه توزی های   از  وبشارت دادند مضمون روایت این است که پیامبر حضرت امیر را  به باغ های زیبا در بهشت 

 . خبر دادند  )پیامبر(  خودشان  بر حضرت امیر بعد از شهادت  )قریش(قوم

 

 عاملان هلاکت مردم بعد از پیامبر چه کسانی بودند؟   _ 

 . اصلی هلاکت مردم بعد از پیامبر قریش است طبق روایاتی که خواهد آمد استفاده می شود سبب 

 ابوهریرة از پیامبر نقل می کند:  

  16الحیّ من قریش()یهلک امّتی هذا 

 کشاند . ت مرا به هلاکت خواهند از قریش ، امّ گروهی ترجمه: 

 

 1٧( من قریشامّتی علی یدی غلمة  هلاک ) نقل می کند:  و در حدیثی دیگر ابوهریرة از پیامبر

 به دست شهوت رانانی از قریش است. : هلاکت و نابودی امت من، ترجمه

 

 کینه های قریش و بنی امیّه نسبت به پیامبر خدا و اهل بیت او  _ 

ردی از کینه های  اخواهیم به مواکنون می  نفرت و کینه قریش نسبت به حضرت امیر بیان شد.همانطور که دیدید 

 قریش نسبت به آن حضرت و اهل بیتش را بیان کنیم . 

 

   امیرالکلام علی )ع( می فرماید: 

، وحُلت بینهم و بینها  ، فعجزوا عنها أضمروا لرسولک ضروباً من الشر و الغدر أستعدیک على قریش، فإنّهم )اللهم إنیّ  

 علیّ.  الوجبة بی والداثرة ، فکانت 

فأنت الرقیب علیهم و أنت على  دمت حیّاً ، فإذا توفّیتنی ، ولا تمکّن فجرة قریش منهما ما  اللهم احفظ حسناً و حسیناً 

 1٨  ( کلّ شیءٍ شهید 

 
 مجمع الزوائد ، باب مناقب علی بن أبی طالب، باب بشارة بالجنّة  . 15
 مسند احمد، ابتداء مسند ابی هریرة  . 16
 مسند احمد، ابتداء مسند ابی هریرة  . 1٧
 29٨/ 20شرح نهج البلاغة :   . 1٨



  را نسبت به رسول خدا )ص(یاری می طلبم ؛ آن ها، شرارت ها و کینه هایی  ترجمه: بار خدایا! از تو در برابر قریش، 

به او برسانند، اکنون نوبت به من  عاجز ماندند . تو نگذاشتی که آسیبی پنهان کرده بودند که از ابراز آن،  در دل هایشان 

 رسیده و آن کینه ها بر من فرود آمده و مرا در بر گرفته است. 

و آنگاه  خدایا! حسن و حسین را نگهداری کن و تا زمانی که من زنده هستم ، فاجرِان قریش را بر آنها مسلط مکن، 

 که تو بر هر چیز گواه هستی. که مرا میراندی، تو خود نگهبان آنان باش 

 

تا زمان حیات پیامبر کینه   چگونه  که، گویند حضرت امیر از کینه های قریش سخن می در این سخنی که خواندید 

 هارا  اظهار کردند حقِد   وفاتشانداشتند و بعد از هارا در دل هایشان نگه 

 

، به سان گل  ابوسفیان در مقام توهین به اهل بیت پیامبر گفت: مَثَل محمد در میان بنی هاشم در موردی دیگر 

و ایشان با خشم فرمودند : این چه سخن هایی است که از  . این سخن به پیامبر رسید خوش بویی در میان گند زار است

 19؟  شودبرخی شنیده می 

 

 این همه کینه توزی برای چیست؟  _ 

البته نقش امیرالمؤمنین در جنگ ها و کشتن  ارتباط نزدیک حضرت امیر با پیامبر و ها   ی این کینه توزیسبب همه 

 بود.   سران قریش

 عثمان در سخنی به حضرت علی به این نکته اشاره میکند: 

 20  )الذهبوجوههم شنوف و قد قتلتم منهم یوم بدر سبعین کأنّ ما أصنع إن کانت قریش لا تحبّکم ، )

از آن هارا که هر یک چون گوهری  دارد! تو در جنگ بدر، هفتاد تن چه کنم که قریش تو را دوست نمی ترجمه: 

 بودند کشته ای. 

 

 )سا)برخی کینه توزی ها نسبت به علی)ع(و زهر _ 

سوزاندن و ...  و موارد دیگری مانند منع حدیث و با توجه به کنترل شدید حکومت بر روایات و دخل و تصرف در انها 

 رسیده باشد.  ما وقایع مربوط به صدیقه طاهره با تمام جزئیات و صحیح به توان انتظار داشت که نمی 

شود به دلیل اینکه به نفع مکتب و شخص جمع اورنده نبوده  کند و عبارات حذف می نام ها تغییر می در برخی احادیث 

. 

 .رسیده توقع داشته باشیم که تمامی منابع باید به ما می توانیم حال ما چگونه می 

 

اندک روایاتی را به دست ما رسانده تا بتوانیم به وسیله آنها برهان  و الحمدلله خداوند لطفش را شامل حال ما کرده و 

 و استدلال بیاوریم بر مظلومیت برترین بانوی عالم. 
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باشند و تمامی شان از کتب و منابع کهن اهل سنت  شایان ذکر است که منابع استفاده شده از کتب معاصر نمی 

 باشند. می

 

 : تحریف و سانسور حقیقت بخش چهارم 

 بینیم ؟اثری نمی جز اندکی در روایات از جنایات رخ داده به چه دلیلی  

 علت آن واضح است ، به دلیل منع حدیث و نظارت بسیار شدید حکومت که بیان شد.  

بود حدیث و آن  می مسلک هایشان میافت که در آن اثری از جنایات خودشان یا هم  و یا کتابی  و اگر حکومت حدیثی 

 کردند.  کردند و نزد هیچکس آن را آشکار نمی آن را مخفی می کتاب را یا از بین میبردند و یا  

 از موارد بسیار اشاره میکنیم: برای مثال به موردی 

 نویسد:  بن خَراش می عَدی در شرح حال حافظ بزرگ ، عبد الرحمان بن یوسف ابن 

دو جلد کتاب که در معایب و مثالب شیخین نوشته بود به بندار تحویل داد و  از عبدالله شنیدم که میگفت: ابن خَراش 

 نقل آن ها را داد . با دو هزار درهم اجازه 

 21گوید. دروغ نمی گوید: بنظر من ابن خرَاش از روی عمد  این عدَی در ادامه می 

 کجا است؟  دو جلدی تاب کحال این  

 . کند او را به شدت سبّ می بینید که اگر به کتب ذهبی مراجعه کنید می

 

 .سنت است چون که او از علمای اهل کنید شیعی بوده اشتباه می کنید ابن خَراش حال اگر فکر می 

عبدالله بن  : عبدالله بن شقیق که در کتاب تهذیب التهذیب عسقلانی امده توجه کنید ابن خرَاش در مورد به قول حال 

 22ورزید.  کینه می فرد مورد اعتمادی بود ، او عثمانی بود و نسبت به علی )ع( شقیق 

 

که در اواخر قرن  تفتازانی  ،    به طوری که، شده زیاد می قابل توجه و جالب است که که در برخی زمان ها لعن خلفا   

 هشتم بوده در کتاب خودش می گوید :  

قلنا:   ؟ و یزید مع علمهم بأنّه یستحق ما یربو على ذلک من لم یجوّز اللعن على یزید )فإن قیل : فمن علماء المذهب  

 23  إلى الأعلى فالأعلى ( تحامیاً عن أن یرتقى  

، لعن او را جایز نمی  دانند یزید مستحق لعن است خی از علمای مذهب ، با اینکه می بر که چرا ترجمه: اگر گفته شود 

 شمارند ؟ 

 باشند. به خاطر اینکه از لعن افراد بالاتر از یزید ، جلوگیری کرده در پاسخ میگوییم: 

شده  لعن عمر و ابوبکر خیلی زیاد  در نیمه دوم قرن سوم ،این مسئله مخصوص یک زمان خاص نبوده تا جایی که 

 . بود  
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می  چه زمانه ای شده است ؟! مردم ، ابوبکر و عمر را دشنام زیسته می گوید : می  زمان زائدة بن قدامه که در همان 

 24   دهند.

  که   هایی سرتاسر دروغ نوشته اند  کتاب مثل هند و یزید تاریخران ا زمان ما هم نویسندگان در مدح جبّو در 

 . مشغول این موضوعات شوند تا لعن و نفرین به افراد بالاتر از آنها سرایت نکند  پژوهشگران 

 

 مصادره فدک و پیامد های آن  بخش پنجم : 

 مصادره فدک و تکذیب صدیقه طاهره   _ 

شخص فاطمة بتول  و  توسط غاصبین تصرف شد بود فاطمه بعد از رحلت رسول الله فدک که ملک شخصی حضرت 

 غاصبین تکذیب شد. توسط همان 

 . که به اعتقاد ما تکذیب دختر رسول الله یکی از بزرگترین مصیبت ها است

فدک بحث دعوای شخصی و مِلکی نیست بلکه مسئله ظلم به حضرت است که موجب تضییع حق و به خشم آوردن  

 شده . ایشان 

 میکنیم. از کتب مهم اهل سنت از چند محور بیان  حال خلاصه ماجرا را 

   

 فدک ملک حضرت فاطمه بود  _ 

 پیامبر در زمان حیات مبارک خودشان فدک را به حضرت زهرا بخشیده بودند  

 همانگونه که این موضوع در کتب اهل سنت آمده است. 

 :  گوید د که ابو سعید خُدری ن و تعدادى دیگر نقل میکنبزّار ، ابویعلی 

و فدک را به وی  نازل شد ، رسول خدا فاطمه را فراخواند  _ 26اسرا آیه_  هنگامی که آیه )و آت ذا القُربى حقّه(

   بخشید. 

 25روایت شده این حدیث از ابن عباس 

 بود. بسیاری از علمای اهل سنت قائل به این هستند که فدک در زمان حیات پیامبر به حضرت زهرا بخشیده شده 

 26من فاطمة فدکاً(  )إنّ أبوبکر انتزع ی میگوید: ابن حجر مکّ

 ترجمه:ابوبکر فدک را از فاطمه گرفت.  

 اول او را غصب کرد. فدک در دست حضرت بود که خلیفه شود که از این عبارت برداشت می 

 

 چرا شهادت شهود پذیرفته نشد؟_ 

 شهود را نپذیرفت؟دانست که فدک متعلق به حضرت فاطمه است چرا شهادت اگر نمی ابوبکر 
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در شرایط موجود خلاف قاعده ید است ، اما با همین فرض هم شهادت امیر المومنین را  هرچند که خواستن شاهد  

 نپذیرفت. 

که ابوبکر اجتهاد کرده است که شهادت یک نفر را ولو با   گویندبرای دفاع از این کار ابوبکر می در کتب اهل سنت 

 . علم به راستگویی او قبول نکرده 

 : ما در جواب میگوییم 

 یک شاهد را پذیرفتند؟  شهادت   ( خزیمة ذو الشهادتین)چطور رسول الله در قضیه 

 2٧  این مطلب به اذعان خوده کتب اهل سنت است.

 

را   ، شهادت او  بود ان شاهد تنها عبد الله بن عمر بخاری هم آمده که پیامبر در قضیه ای که صحیح و همچنین در 

 2٨پذیرفتند. 

 

 داوری با سوگند  _ 

تا این قسم در   شهادت امیر المومنین را قبول نداشت چرا از حضرت زهرا درخواست نکرد که قسم بخورد اگر ابوبکر 

 قضیه تمام شود؟ کنار شهادت قرار گیرد و 

 29. دانیم رسول الله چندین بار به وسیله سوگند و شاهد قضاوت کردنددر صورتی که می 

 30بشاهد و یمین(  )لعلّه لم یر الحکم دوباره صاحب المواقف در توجیح این کار ابوبکر گفته: 

 قبول نداشت. شاید ابوبکر حکم شاهد و قسم را ترجمه: 

 پس چرا این کار را نکرد؟  خورد . در جواب میگوییم اگر چنین باشد ابوبکر باید قسم می 

 ام ایمن ، امام حسن ، امام حسین هم در باب این قضیه شهادت دادند ولی پذیرفته نشد. علاوه بر این که 

 

 دو قضیه متشابه اما با احکامی متفاوت _ 

جابر نزد او بود و به او گفت: رسول خدا به من فرمود :  زمانی که امول بحرین را نزد ابوبکر آوردند   در قضیه متشابه 

 هر موقع اموال بحرین بیاید ، مقداری از آن را به تو می بخشم. 

 31  برو هر اندازه که پیامبر به تو وعده داده بود، بردار ابوبکر به جابر گفت: 

زهراء  ولی درباره قضیه  میکند،سخنش را تصدیق که از صحابه بوده است ،  سخن جابر چرا ابوبکر به محض شنیدن 

 ؟  نمیدهدبتول این کار را انجام 

 . بوده اند  صحابه  جزءبا این که حضرت زهرا هم 
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 توجیه ماجرا 

ابوبکر را توجیه  این کار چگونه صحیح بخاری ببینید که شارحان  در ماجرای جابر که در صحیحین هم آمده است 

 . کرده اند 

 .برای نمونه به یکی از آن موارد اشاره میکنیم 

   در کتاب کرمانی که از معروف ترین شارحان بخاری است آمده که :

.(  معتمداً فلیتبوّأ مقعده من النارعلیه و سلم : من کذب عَلیَّ جابراً فی دعواه ، فقوله صلّى الله )) و أمّا تصدیق أبی بکر  

 32  هذا((على  یقدم  _ مثل جابر _   مثله  بأنّ  ظنّ وعید ، و لا یُفهو 

هرکس از    فرمود: که ، به دلیل سخن پیامبر )ص( بوده استترجمه: تصدیق جابر در این ادعایش از سوی ابوبکر 

( و این یک وعده عذاب است و گمان نمی رود که  روی عمد بر من دروغ ببندد ، آتش را جایگاه خویش ساخته است.

 به چنین کاری کند. کسی چون جابر ، اقدام 

 نسبت به حرف صدیقه طاهره چنین گمانی را نبردید؟ شما که گمان نمی برید بر دروغ بودن حرف جابر، به چه دلیل 

وجود داشتن شهود پذیرفته نشد ولی حرف جابر بدون هیچ قسم و  چرا حرف زهرای بتول با توجه به قاعده ید و 

 شاهدی پذیرفته شد؟ 

 

 مطالبه فدک به عنوان ارث  _ 

 بار دیگر فدک را به عنوان ارث مطالبه کردند. دهند به ایشان نمی  ملکشان راحضرت زهرا وقتی نا امید از اینکه 

 قضیه ای که می آید از صحیح بخاری است به نقل عائشه:  

 ((:عَنْ عاَئِشَةَ

وَفَدَکٍ، وَمَا   بِالْمدَِینَةِ  عَلیَْهِ اللَّهُ  أفََاءَ  مِمَّا  ، صلى الله عليه وسلم  اللَّهِ رَسوُلِ منِْ مِیرَاثَهاَ تَسأَْلُهُ بَکرٍْ أَبِی  إِلَى  أرَْسَلتَْ ، صلى الله عليه وسلمأَنَّ فَاطِمَةَ ، بِنتَْ النَّبیِِّ 

  هذََا فِی  صلى الله عليه وسلم  مُحَمَّدٍ آلُ یَأکُْلُ   إِنَّماَ صدَقََةٌ، ترََکْنَا ماَ نوُرَثُ، لَا) :قَالَ  صلى الله عليه وسلم  اللَّهِ رَسوُلَ إِنَّ  :بکَْرٍ أَبُو  فَقَالَ بَقِیَ منِْ خمُُسِ خَیْبَرَ،

  فِیهَا  وَلأََعْمَلنََّ ، صلى الله عليه وسلم اللَّهِ  رَسوُلِ عَهْدِ  فِی  علََیْهَا  کانت الَّتیِ حاَلِهاَ عنَْ صلى الله عليه وسلم  اللَّهِ رَسُولِ  صدَقََةِ منِْ شَیْئًا أغَُیِّرُ  لَا  وَاللَّهِ  وَإِنِّی (. الْمَالِ

هَجرََتْهُ  فَ ذلَِکَ، فِی  بکَْرٍ أَبِی  عَلىَ  فَاطِمَةُ  فَوَجَدتَْ شَیْئًا،  مِنْهَا  فَاطِمَةَ  إِلىَ یدَفَْعَ أَنْ   بَکرٍْ أَبُو  فأََبَى. صلى الله عليه وسلم  اللَّهِ  رَسُولُ  بِهِ  عَملَِ بِمَا

  وَصَلَّى بَکْرٍ  أَبَا  بِهَا  یؤُْذنِْ وَلَمْ  لَیْلًا،  عَلیٌِّ زَوْجُهَا  دَفَنَهَا  تُوفُِّیتَْ فَلَمَّا  أَشْهُرٍ،   سِتَّةَ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ تُکَلِّمْهُ حَتَّى توُفُِّیتَْ، وَعَاشتَْ بَعْدَ النَّبیِِّ  

 33  (( ...عَلَیْهَا

فدک و آنچه از خمس  ،  موجود در مدینه(( ءابوبکر پیغام فرستاد و اموال ))فی برای  خدا رسولفاطمه، دختر ترجمه: 

 .از رسول خدا )ص( مطالبه کرد خیبر مانده بود را به عنوان میراث باقی مانده 

، هرچه از ما بماند ، صدقه است((؛ آل محمد فقط  ابوبکر در پاسخ گفت که رسول خدا گفته است: ))ما ارث نمی نهیم 

قرار داده و در زمان خود او بوده  از آن مال استفاده کنند؛ به خدا سوگند! چیزی از صدقه ای را که رسول خدا می توانند 

 کرد.   رفتار خواهم کرد که رسول خدا رفتار می دهم و درباره آنها همان گونه  است، تغییر نمی 

 .را به فاطمه بدهد خود داری کرداز این که چیزی از آن اموال  ابوبکر
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، شش ماه زندگی  گرفت و او را ترک کرد و با او سخن نگفت تا از دنیا رفت . او بعد از پیامبر ابوبکر خشم فاطمه بر 

 خبر ننمود .(( بر او نماز خواند ، او را دفن کرد و ابوبکر را کرد و هنگامی که فوت کرد ، همسرش علی ، شبانه 

 

نسبتاً زیادی از صحابی ترجیح  شود، به چه دلیل سخن یک صحابی بر سخن تعداد حال یک سوال در ذهن مطرح می 

 داده میشود؟ 

قبول نشد ولی موقعی که تنها  به چه دلیل آن همه صحابی وقتی شهادت دادند که فدک مربوط به زهرای بتول است 

 سخن اون پذیرفته شد؟ ابوبکر گفت ))پیامبران ارث نمی نهند(( 

 

 نکاتی قابل تأمّل _ 

تنها راوی این حدیث نیست ، بلکه این حدیث از  این حدیثی که ابوبکر ذکر کرده توجیه کرده اند که ابوبکر مورده در 

 . کرده استنو ابوبکر فقط آن را روایت متواترات است 

 کنیم.حال این نظریه را از در چند نکته بررسی می 

 نکته نخست

 زمان کسی این حدیث را از پیامبر خدا نشنیده بود؟ چرا تا آن  

 کسی این حدیث را تا به حال از خوده ابوبکر نشنیده بود؟ به چه دلیل 

 نکته دوم 

 از وجود این حدیث بی خبر بوده اند؟چرا تا به آن روز اهل بیت پیامبر 

تا ارث خودشان را طلب کنند ، عثمان به انها این حدیث  چرا زمانی که همسران پیامبر عثمان را نزد ابوبکر فرستادند 

 و رفت به ابوبکر درخواست آنها را گفت؟  را گوشزد نکرد

 . توان برداشت کرد که عثمان و همسران پیامبر هم از وجود این حدیث بی خبر بوده اندپس از همین نکته می 

 گوید: فخر رازی به نکته دقیقی اشاره میکند،او می 

وا مِنْ أَکَابِرِ الزهَُّّادِ وَالْعلَُمَاءِ وَأهَْلِ  أَنَّ الْمحُْتَاجَ إِلىَ مَعْرفِةَِ هذَِهِ المْسَْأَلَةِ مَا کَانَ إِلاَّ فَاطِمَةُ وَعَلیٌِّ وَالْعبََّاسُ وَهؤَُلَاءِ کَانُ(

رِثَ مِنَ الرَّسوُلِ  یَةِ هذَِهِ المَْسْأَلَةِ الْبتََّةَ، لأنه ما کان ممن یخطر بباله أنه  الدِّینِ، وأََمَّا أَبُو بَکْرٍ فَإنَِّهُ مَا کَانَ محُْتَاجًا إِلَى مَعرْفَِ

إِلَیْهاَ وَلاَ یُبَلِّغَهاَ إلَِى  أَلَةَ إِلىَ مَنْ لَا حَاجَةَ بِهِ عَلَیْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ فَکَیْفَ یَلِیقُ باِلرَّسُولِ عَلَیْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلاَمُ أنَْ یبَُلِّغَ هذَِهِ المَْسْ

 )34؟مَنْ لَهُ إِلَى مَعرِْفَتِهَا أَشَدُّ الْحَاجَّةِ

از بزرگان علما،  ترجمه:دانستن مسئله ارث پیامبر مورد نیاز کسی جز فاطمة،  علی و عباس نبوده است و این ها خود 

کرده  ولی ابوبکر نیازمند دانستن این مسئله نبوده و به ذهنش هم خطور نمی و از زاهدان روزگار بوده اند ،  دیناهل  

این مسئله را به کسی که نیازمند آن نیست،  است که از رسول خدا ارث ببرد ، پس چگونه زیبنده رسول خداست که 

 ، نیاموزد؟ بیاموزد و به کسانی که بیشترین نیاز را به دانستن آن دارند 
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 نکته سوم 

به دلیل اینکه علمای اهل سنت هم قائل به این  کذب محض است   این روایت  تواترجدای از این موارد ادعای  و

 35خبر واحد همین مثال را بیان میکنند. یت هستند که تنها راوی این حدیث ابوبکر است و به همین دلیل در حجّ

 نکته چهارم 

صورت منفرد. چون که این حدیث ساختگی است و برای دفاع  ابوبکر هم راوی این حدیث نیست حتی به بدون شک 

 . از خلیفه اول ساخته اند

 دی در شرح حال ابن خَراش می گوید: ابن عَ

 36  بالکذب( باطل، أتّهم مالک بن أوس صدقة؟   قال:خَراش: حدیث ما ترکناه )سمعت عبدان یقول: قلت لابن  

گفت:   حدیث ))ما ترکناه صدقه(( چه می گویی؟ از عبدالله شنیدم که می گفت: به ابن خَراش گفتم که درباره ترجمه: 

 . ، مالک بن اوس آن را ساخته و او دروغگو استسخن باطلی است ؛ به نظر من 

 

 آتش به خانه وحی بخش ششم : 

پس  هم اهمیت ندارد ذکر نشده است هجوم به بیت صدیقه طاهره  قضیه در کتب اهل سنت مطالبی که یک دهم 

 چه توقعی است که در کتب خودشان بنویسند فلانی و فلانی و فلانی به خانه حضرت حمله کردند. 

که  بوده شده و یا از روی عمد از نقل جلوگیری می دلیلش این بوده که یا ترک کرده اند   ذکر این قضایا را  حال اینکه 

 .خود بحث جدایی است

 . در مورد این قضیه بیان شده است را میگوییمحال تحت چند عنوان مطالبی که 

 

 تهدید به سوزاندن  - 1

 به سوزاندن خانه تهدید کرد. گویند عمر خطاب بعضی از منابع می 

 روایت می کند . و زید هم از پدرش اسلم أبی شِیبه ماجرایی را از زید بن أسلم ابن 

 عمر بوده است می گوید : اسلم که غلام 

على فاطمة بنت رسول الله ، فیشاورونها و یرتجعون  بکر بعد رسول الله ، کان علی و الزبیر یدخلون حین بویع لأبی )

: یا بنت رسول الله ! والله ! ما أحد أحبّ  دخل على فاطمة فقال   اب، خرج حتى فلمّا بلغ ذلک عمر بن الخطّ  فی أمرهم. 

اجتمع هؤلاء النفر عندک أن  بعد أبیک منک ، وأیمن الله ما ذاک بمانعی إن ، و ما من أحد أحبّ إلینا إلینا من أبیک 

  )3٧أن یحرّق علیهم البیتأمرتهم  
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فاطمه، دختر رسول خدا می شدند و  با ابوبکر بیعت شد، علی و زبیر وارد خانه هنگامی که پس از رسول خدا ترجمه: 

 .  کردنددرباره وضعیتشان مشورت می او با 

و گفت : ای دختر رسول خدا ! شخصی محبوب تر از  او نزد فاطمة رفت ، ))چون این خبر به عمربن خطّاب رسید 

؛ به خدا سوگند! اگر این افراد نزد تو جمع  ، شخصی محبوب تر از تو ،نزد ما نیست نزد ما نیست و بعد از پدرت  پدرت ، 

 .(( شود که فرمان دهم تا خانه را به رویشان بسوزانند ، چیزی مانع من نمی شوند 

مثلا به جای اینکه بگوید   .تصرف و تحریف شدهو همین راوی آمده ولی در متن در بعضی از منابع هم همین سند 

 .3٨گوید )چنین و چنان میکنم(می ،میدهم (آتش زدن خانه)دستور به 

 

 فِتیله آوردن آتش گیره و - 2

 شود . که به موردی از آن ها اشاره می  دیده میشود فتیله آورد  و  آتش گیره آورد روایات عبارت  در برخی 

 بَلاذری این گونه روایت کرده: 

  یا :فاطمة فقالت فاطمة على الباب، فتلقته .  أَنَّ أَبَا بَکْرٍ أَرْسلََ إِلىَ علَِیٍّ یُریِدُ البَْیْعَةَ، فَلَمْ یُبَایِعْ. فَجَاءَ عمَُرُ، ومعه فتیلة

 39. أَبُوکِ  بِهِ جَاءَ  فِیماَ أَقْوَى  وَذَلکَِ  نَعَمْ، :قَالَ مُحَرِّقًا عَلیََّ بَابِی؟ أَتُراَکَ   الْخَطَّابِ، ابن

عمر با فتیله ای آمد. فاطمة پشت  برای علی پیام فرستاد و از او خواست که بیعت کند ، او بیعت نکرد ؛ ابوبکر  ترجمه: 

و این از آنچه پدرت آورده،   در ایستاد و گفت : ای پسر خطاب! می خواهی در را بر من آتش بزنی؟ عمر گفت: آری! 

 قوی تر است.((  

 

 حاضر کردن هیزم برای سوزاندن خانه  - 3

)عبدالله بن زبیر( که بنی هاشم را در شعب محصور  توجیه اعمال برادرش   برای ) عروة بن زبیر ( :  گویدمسعودی می 

بود تا   کردهکنند؛ میگوید: عمر نیز هیزم آماده جمع کرده بود تا آن ها را بسوزاند ، مگر اینکه با او بیعت ساخته و هیزم 

  40خانه را بر کسانی که از بیعت با ابوبکر سر باز زده بودند ، بسوزاند 

 

 سوزاندن آمدن برای - 4

ردی از این  ابه موبه خانه علی تا آن را به آتش بکشد. عمر آمد در ادامه عباراتی دیده میشود با این مضمون که 

 عبارات اشاره می کنیم . 

 شحنة میگوید: ابن 
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 41  فیما دخلت فیه الأمُّة((، فلقیته فاطمة فقال: أدخلوا إن عمر جاء إلى بیت علی لیحرقّه على من فیه ))

، او به فاطمه گفت:  تا آن را بر کسانی که داخل آن بودند ، بسوزاند؛ فاطمة او را دید  ترجمه: عمر به خانه علی آمد 

 ، بپذیرید. شما نیز آنچه را که امت پذیرفته اند 

 در کتابش با سلسله سندی از امام صادق نقل می کند :  نویسنده الغارات  

 قد دخل بیته((  ))والله، ما بایع علیّ حتىّ رأى الدخان 

 تا این که دید دود خانه اش را فرا گرفته است. ترجمه: به خدا سوگند ، علی بیعت نکرد 

 

 42  و سید مرتضی این حدیث را در کتابش نقل کرده .الغارات به ما نرسیده کتاب 

 

 بخش هفتم : سقط حضرت محسن 

 پسران حضرت علی  _ 

 .یار آشفته است سروایات اهل سنت درباره پسران امیرالمؤمنین ب

 43. که امام علی سه پسر داشته اند به نام های حسن حسین و محسنروایات بیانگر این هستند  بعضی 

 

میگفت  واضح سخن نگفته اند و اگر کسی هم حقیقت را اتفاقات مربوط به حضرت محسن اما کتب اهل سنت درباره 

 .  عاقبت سختی در انتظارش بود مابی دارِمانند ابن 

 : گفتهشرح حال او چنین در ذهبی کتابی دیگر  در   ولی44کند به رافضی گری او را متهم می در سیر اعلام النبلاء ذهبی  

 دهره،   )....کان مستقیم الأمر عامّة 

أسقطت  علیه : إن عمر رفس فاطمة حتّى ما یقرأ علیه المثالب ، حضرتُه و رجل یقرأ ثم فی آخر أیامه کان أکثر 

 45بمحسن(  

، بیشترین روایاتی که بر او  ؛ اما در روز های پایانی عمر ترجمه: او در طول زندگانی خود دارای عقیده مستقیم بود

:  . روزی بر او وارد شدم ، دیدم شخصی نزد او چنین می خواند کار های ننگ آور صحابه بود  مورد شد در خوانده می 

 عمر با لگد به فاطمه زد و او محسن را سقط کرد. 

 

از عقیده  روایت کرده که از قول ذهبی این فرد دارای عقایدی درست بود ولی چون از مثالب صحابه  بله دیدید 

 . است مستقیم برگرشته

 !رسیدمیشد شاید این روایت هیچ وقت به ما نمی ندر آنجا ذکر  حال اگر این روایت 
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 سقط حضرت محسن _ 

 نظّام معتزلی بود. جرأت بیان این مسئله را داشت  که  یکی دیگر از افرادی

 نَظّام نقل میکند:  شهرستانی در کتابش از 

 أحرقوا دارها بمن فیها!الجنین من بطنها ، و کام یصیح عمر :  ضرب بطن فاطمة یوم البیعة حتى ألقت )إنّ عمر 

 46علی و فاطمة و الحسن و الحسین(  و ما کان بالدار غیر 

 

زد: خانه  فاطمة افتاد و عمر فریاد می در روز بیعت، عمر به شکم فاطمة زد و در اثر این ضربه ، جنین از شکم ترجمه: 

 !!را بر هرکه در آن است بسوزانید

 در خانه کسی جز علی ، فاطمه، حسن و حسین نبود. 

، زینب دختر پیامبر را  هبّار  )) بن الاسود و نقل کردم ابن ابی الحدید از استادش نقل میکند که وقتی ماجرای هبّار 

هنگامی که این  اگر  : شیخ گفت  (( م بودن هباّر را داددّالمحدور   زینب سقط شد و پیامبر حکم    بچه داخل شکمترساند و 

، رسول خدا زنده بود؛ به یقین، به  آوردند و او را ترساندند تا آنچه در شکم داشت سقط شد مردم به خانه فاطمه هجوم 

 .م بودن کسی که فاطمة را ترسانده بود ، حکم میفرمود محدور الدّ

از  فاطمة ترسید و محسن سقط شد آنچه را که برخی از محدثان روایت کرده اند که : گوید:  ابن أبی الحدید به او می 

 قول شما روایت کنم؟ 

 4٧، نه این روایت و نه بطلان آن را نقل کن.  شیخ به او گفت : از من 

 

 هتک حرمت خانه حضرت زهرا  بخش هشتم : 

 هجوم به خانه وحی _

 حرمت خانه حضرت زهرا را شکستند شکی نیست خلیفه  در اینکه طرفداران 

 4٨این کار را توجیه کرده . تا جایی که ابن تیمیه هم در کتابش به آن اشاره کرده ولی 

 : گوشه ای از آنها. اشاره میکنیم گوید به  جملاتی را می  ابوبکر در آخرین لحظات زندگی اش

 قد غلقوه على الحرب. لم أکشف بیت فاطمة عن شیء و إن کانوا وددت أنّی -))1

  49فلا ینازعه أحد((رسول الله لمن هذا الأمر وددت أنیّ کنت سألت -2

 ترجمه: 

 . ، اگر چه برای جنگ ، آن را بسته بودند ای کاش خانه فاطمه را نمیگشودم  -1

 تا کسی در آن نزاع نکند. می پرسیدم که بعد از شما ، خلافت از آنِ کیست ؛ ای کاش از رسول خدا -2
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 بخش نهم : نگاهی به چند قضیه دیگر  

 : و در آخر به چند نکته اشاره میکنیم 

 نکته اول

  50بیعت نکرد و در حالی که از ابوبکر خشمگین بود ، از دنیا رفت.فاطمة هرگز با ابوبکر 

از خلیفه اول و دوم برتر   فضیلتششود آیا فاطمه ای که به اقرار علمای اهل سنت حال چند سوال در ذهن ایجاد می 

 بدون بیعت با امام زمانش از دنیا رفت؟حرام است ، و اذیت و ازار او است 

 ؟ اگر اینطور نیست پس امام زمان ایشان که بود

 

 نکته دوم  

برای تشییع و نماز بر پیکر مطهر   ،  ان بودم، خبر نکردن ابوبکر که خلیفه زمیباشد  که قابل تامل  دیگری مورده 

 است .  صدیقه طاهره

 خلیفه دوم است. این امر نشانه ای از نپذیرفتن خلافت 

دست به تحریف    کندلا پوشانی  را توسط حضرت امیر و حضرت زهرا ، نپذیرفتن خلافت  ،  اهل سنت به خاطر اینکه

را  ما مرتبط است بحث  بهو نمونه ای از آنها که فرزندان حضرت امیر جعل کرده  ، تا جایی که حدیثی را از زبان  زده  

 : میکنیم بیان 

 جعفر بن محمد از پدرش محمد باقر از جدش نقل می کند که : 

مراسم نماز او حاضر شدند . ابوبکر به علی گفت :  فاطمه شب هنگام از دنیا رفت . ابوبکر، عمر و گروه بسیاری برای 

نمیگیرم! ابوبکر جلو ایستاد   پیشی بر تو که خلیفه پیامبر خدا هستی  جلو برو و نماز بگزار ! علی گفت: نه ،به خدا سوگند! 

 51و نماز خواند و در این نماز چهار تکبیر گفت.  

 

 نکته سوم 

     .د  ن دهشوند خبر از مظلومیت خود می حضرت زهرا با وصیت به اینکه شبانه دفن 

 دست به توجیح زده و گفته افراد بسیاری شبانه دفن شدند. ابن تیمیه   

 مقصودشان از  واضح است این میباشد که صدیقه طاهره ی تفکر هر اهل در نزد   اما آنچه در نزد ما و

 .  آزار دهندگان ایشان با خبر نشونداین بود که   ذکر شده  وصیت 

ه شخصی  بعضی از طرفداران خلیفه اول دست به جعل حدیث زده اند ولی الحمدلله و المنّ ، و همان طور که اشاره شد 

 52.  دارد بر بطلان این دروغ هاتصریح علمای خودشان است   از چون ابن حجر عسقلانی که 
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 نتیجه

هرچه در این نوشتار آمد  طاهره تردیدی وارد کند و  تواند در شهادت صدیقه  کمتر کسی می طبق استدلالات گذشته 

تفصیل مطالب  بود که به صورت مجمل بیان شد و   بعد از شهادت پیامبر بیان گوشه ای از مظلومیت صدیقه طاهره

 . گفته نشد

 توان این قضایا را بررسی کرد. به صورت خیلی مفصل تر می البته قابل ذکر است که در منابع شیعی 

 . ، کافی باشد هستند  درباره این قضایا   که با چشم انصاف به دنبال حقیقتخردمند امید است این نوشتار برای افراد  
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